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در  ص163(  )ج12،  لجنــان  ا روض  در  لفتــوح  ابوا
ترجمه حدیث مذکور نبوی می نویسد: »... خدای 
لی بر زبان بعضی پیغامبران امر کرد پادشاهی  تعا
را از پادشــاهان پارس، نــام او کــوروش، و او مردی 
مؤمن بــود، که: بــرو و بنی اســرائیل را از دســت 
لمقدس از او بستان  بختنصر بستان و حلّی بیت ا
و باز جای بــر... مهــدی)ع( در روزگار خــود حلّی 
لمقدس بازجــای فرماید بــردن... و خدای  بیت ا
لمقدس  لی خلق اولیــن و آخریــن را در بیت ا تعا
جمع کنــد.«  ناگفته نماند که همــو در جای دیگر 
)ج12، ص186( از کــوروش بــه صــورت »کیرش بن 
احشــوبرش« یاد کرده کــه احتمالًا »کــوروش بن 
لبته اشــتباه اســت؛  خشایارشــا« منظور بوده که ا
اما طبــری در تاریخ )ج1، ص385( نســبتاً درســت 
نقل کرده: »اخشــویرش بن کیــرش«. جرجانی 
نیز در تفســیر گازر )ج5، ص255( بــه این حدیث 
اشاره کرده اســت، و نیز علامه سیدجعفر مرتضی 
لســیره )ج3،  لصحیــح من ا به طور خلاصــه در ا
ص41( همیــن معانــی را آورده اســت. طبــری در 
لماوذی«  تاریخش )ج1، ص141( چند جا از »کیرش ا
)کی رش/ کوروش مادی( یاد کرده است و اینکه او 
بنی اسرائیل را به دیارشان بازگرداند )ج1، ص381(؛ 

همین طور ابن خلدون در تاریخ )ج2، ص108(.
اقدام کوروش در بازســازی بیت المقدس که مسعودی 

لتنبیه و الاشــراف )ص171(  )متوفــای 345ق( در ا
بدان اشــاره می کند، در اشــعار عربی نیز بازتاب 
داشــته اســت؛ چنان کــه ســمعانی )متوفــای 
562ق( در کتاب الانســاب )ج5، ص363( در این 
لمقدس به دســت  باره نخســت به ویرانی بیت ا
بختنصر می نویســد و آنگاه شــعر »وافــر« را نقل 

می کند که:
لمعمور بیت لمَقدس ا و بیت ا

لمتقدمینا ورثناه عن ا
لی لمعا لبانی ا بناه کورش ا

بأمره الله خیر الآمرینا
لمقــدس، ایــن خانــه آبــاد را ما از  یعنــی: بیت ا
پیشــینیان خود به میراث برده ایم. کــوروش ـ آن 
بنیانگــذار بزرگواری هــا ـ  بــه دســتور خداوند که 

بهترین فرماندهان است، آن را بنا نهاد.
در تفســیر نمونه )ج12، ص29( حدیثــی نبوی به 
نقل از تفســیر طبری آورده می شــود که مضمون 
احادیث گذشــته را تأیید می کند؛ ولی مؤلف این 
ایراد را می گیرد که: »انطبــاق تاریخ زکریا و یحیی 
بر تاریــخ بختنصر محــرز نمی باشــد... و قیام او 
حدود 600 سال پیش از زمان یحیی صورت گرفته؛ 

بنابرایــن چگونه قیــام بختنصــر می تواند برای 
انتقام خون یحیی اقدام کرده باشــد؟« اشــکال 
اصلی این تفســیر در آن اســت که زکریای مذکور 
در ایــن حدیــث را با حضــرت زکریا پــدر حضرت 
لی  لسلام یکی گرفته است؛ در حا یحیی علیهماا
که منظور از این زکریا، به اســتناد تلمود، زکریا بن 
یهودا، کاهن زمان سلطنت یوآش ـ پادشاه یهود ـ 
اســت که به خاطر تقبیح بت پرستان، به دستور 
شــاه در حیاط معبد سنگســار شــد )ســنهدرین، 
له  96ب(. در بخش دیگری از تلمود، یعنی در رسا

گیطین، )57ب( می خوانیم:
چون نبوزرَدَان ـ رئیس جلادان بختنصر و فرمانده 
ایشان در اورشلیم ـ به آنجا رفت و بسیاری را کشت، 
خون گرمــی را دید کــه همچنان می جوشــید. با 
پرس و جــوی او مردم اعتراف کردنــد: »پیامبری 
در میانمــان بود که عادت داشــت مــا را به خاطر 
مــان ســرزنش کنــد، ما هــم علیه اش  بی دینی 
لهاســت که خونش  برخاســتیم و او را کشتیم و سا
آرام نگرفته اســت.« آنگاه نبوزرَدَان افراد بســیاری 
له ســنهدرین  را کشــت؛ چنان که به روایت رســا
)96ب(، خــون نود و چهــار هزار نفــر را ریخت، تا 
خــون آرام گرفت. به این ترتیب اشــکال تفســیر 

نمونه رفع می شود. 
)ج5،  لصادقیــن  ا منهــج  تفســیر  در  کاشــانی 
ص253( بازســازی »کورش همدانی« را به دوران 
پس از بختنصــر ارجاع می دهد و سرکشــی دوم 
بنی اســرائیل را به هنگام شــهید کــردن حضرت 
یحیی)ع( و قصد هلاک کردن عیســی)ع( و سرکوب 
لتفســیر  شدنشــان به دســت تتــوس رومی. در ا
لعزیز )ج5، ص 196 و363( نیز همین  للکتاب الله ا

معنی تکرار می گردد.
***

آیه دیگری که می توانــد تا حدودی با مطلب مورد 
نظر ما تناسب داشــته باشد، این فرمودۀ خداوند 
است که: »حسبوا الا تکون فتنه فعَموا و صَمّوا ثم تاب الله 
علیهم ثــم عَموا و صمّوا کثیر منهم: پنداشــتند کیفری 

در کار نیســت، پس کور و کر شــدند، سپس خدا 
توبه شان را پذیرفت، باز بسیاری از ایشان کور و کر 
شدند، و خدا به آنچه انجام می دهند، بیناست« 

)مائده، 71(.
ســورآبادی در تفســیرش )ج1، ص593( این آیه را 
چنین معنــی می کند: »پنداشــتندی کــه نبود 
ایشــان را عقوبتی« و گفته اند این فتنه، فساد دل 
اســت. »کور شــدند به دل از دیــدن فراحق و کر 

لی بختنصر را بر  شدند از شنیدن حق«. خدای تعا
ایشان گماشت تا ایشــان را عقوبت کرد. »پس توبه 
داد ایشان را خدا« و نصرت کرد به کیرش همدانی 
»تا وادید آمدند و بســیار شدند. پس باز کور شدند 
و کر شدند و با سر فســاد شدند بسیاری از ایشان.« 
لی نتنوس بن اسبســیانوس رومی  آنگه خدای تعا

را بر ایشان گماشت و ایشان را عقوبت کرد.
***

نتیجه
لــب بازگفته، به دســت  دو نکتــه اساســی از مطا
لقرنین و کوروش،  می آید: نخست یکی بودن ذوا
و دوم تأییــد وجــه مذهبی یا معنوی شــخصیت 
لقرنین که از مُلهم و محدَث بودن و دوســتی  ذوا
با خداوند و دعوت مردم به حــق و... برمی آید که 
از قضا باز آن را می توان دلیل دیگری بر تطبیق او با 
کوروش دانست؛ چه، کوروش هم پیش از اسلام و 
هم پس از آن، در نظر مردم دارای وجهی روحانی 
بود؛ بــه گونه ای کــه از دیربــاز دور مــزارش گرد 
می آمدنــد و ادای احترام می کردنــد. این مقبره 
از آغاز دارای گــروه نگهبان، خــادم و کاهن بود و 
چنان که آریانــوس گزارش می دهد، »پاســداری 
از مقبره،... از پدر به پســر انتقال می یافت. آنان از 
شاه روزانه یک گوسفند و جیرۀ آرد و شراب دریافت 
می کردند و هر ماه اســبی به منظور قربانی کردن 
لبته از  برای کــوروش به ایشــان داده می شــد.« ا
شــمار مغانی که برای انجام دادن مراسم قربانی 
منصوب شــده بودند، اطلاعی نداریم؛1  اما مقدار 
فــراوان جیــره، از حضور افــراد زیــادی حکایت 
می کند. این امر بیانگر تداوم موقوفه ای مذهبی 
اســت که همــه روزه نذوراتــی برای شــادی روان 
متوفی داده می شــد. به ویژه آنکه قربانی ماهیانۀ 
اسب، هدیه بسیار گران قیمتی محسوب می شد 
که درخور پادشــاهی چون کوروش بود.2 افزون بر 
اینها در همان عهد باستان جلوه ای که کوروش در 
میان بیگانگان نیز داشت، نمودار وجهی معنوی 
بود. اگر یهودیان او را »مســیح موعود« و »شبان 
خداوند« می خواندند، بابلیان نیز او را »منجی« 
خود به شمار می آوردند؛ همچنان که ایرانیان از او 
به عنوان »پدر« یاد می کردند3و یونانیان زیادی 
او را به دیدۀ نمونه انســان کامل و صاحب فضایل 
اخلاقی می نگریســتند؛ بــه طوری کــه گزنفون 
)445 ـ 354پ.م( ســردار و حکیــم یونانی و یکی 
از شــاگردان ســقراط در کتاب به نام ســیروپدی 
)کوروش نامه( با قلمی مؤثر و شیوا، او را در سیمای 
شهریار شایســته مدینه فاضله ترسیم می کند که 

همه کمالات ظاهــری و باطنی را یکجا داراســت؛ 
نمونه ای از یــک فرد مبــرز و متخلق به ســجایا و 
لی که ســقراط آرزو داشت زمام امور را به  ملکات عا

دست بگیرد. )کوروش نامه، ص هجده(.
گزنفون می نویســد: »در روزگار کدام پادشاهی 
غیــر از کــوروش ســراغ داریم کــه حتــی پس از 
شــان به دست  مرگِ کســانی که بنیاد پادشاهی 
او برچیده شــده اســت، وی را پــدر و ولی نعمت 
خویــش بخواننــد؟« )همــان، ص237(. همــو در 
اواخــر کتاب که به واپســین وصایــای کوروش در 
پایان عمر اختصاص دارد، از قول او می نویســد: 
»همه پارســیان را بر ســر مزار من بخوانید؛ چه، 
... در مأمنــی آســوده و اطمینان بخــش بــه ســر 
خواهم برد. هر کس بر تربت من حاضر شود، از او 
پذیرایی کنید. می خواهــم همه بدانند که من به 

سعادت بزرگی نایل شده ام...« )همان، ص271(.
بنای شــکوهمند و اســتوار آرامگاه کوروش با بیش 
از 11 متــر ارتفاع در »جلگه پاســارگاد« یا »دشــت 
مرغــاب« قــرار دارد که بــر هفت مقطــع پلکانی 
بنیاد نهاده شــده اســت. زیربنا با قاعده اصلی آن 
حدود 164 متر مربع وســعت دارد؛ اما اتاق اصلی 
آرامگاه بیش از 6/7 متر مربع نیســت. در پیشــانی 
این اتاق، یک گل بســیار آراســته نقش شــده که 
امروزه تــا حدودی محو گردیده اســت. این گل 12 
پر اصلی دارد که خــارج از محوطه آن 24 پر دیگر و 
بیرون از اینها 24 پر نوک دار دیگر درآورده بودند. 
هیوبرتوس فن گال می گوید: این نقش به تصویر 
»خورشید« می ماند و با توجه به اینکه ایرانیان نام 
کوروش را با خورشــید تطابق داده بودند، این گل 
خورشیدی نماد و مظهر شخص کوروش و نمودار 
مقام روحانی او نزد ایرانیان بوده اســت. )راهنمای 

جامع پاسارگاد، ص40(.
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به   ذی القرنین،  درباره  اسلامی  روایت  بررسی  برای  پیش  بخش  در   

سراغ اخبار ذیل آیات صدرسوره مبارکه اسراء رفتیم که از دو بار  تبهکاری 

بنی اسرائیل می گوید. در بار نخست با حمله نبوکدنصر )بختنصر(

آنها سخت زیان دیدند و تبعید شدند تا اینکه لطف خداوند شامل 

حالشان شد و کوروش آنها را نجات داد و از تبعید رهانید و اموالشان را 

به  ایشان بازگرداند. در  چند روایت  اسلامی آمده که  این کاربه دست 

فرمانروای ایران صورت گرفت که از او با این نامها یاد شده است:کروس 

الفارس، خردوس الفارسی ،کرووس، کورش، قورش و کورش همدانی 

)مادی(. اینک ادامه  آیات و تفسیرشان:

ذوالقرنیـن یـا کـوروش

مذهبــی متــون  در 

بخش نهم حمید یزدان پرست


